
  
  
  
  

  معرفت شناسان
 اشاره

شناسـي اسـت      عرفتمنبع اصلي مورد استفاده در اين بخش كتاب راهنماي م         
، يعني جاناثان دنسي و ارنـست سوسـا آن            شناسي  كه دو تن از اساتيد معرفت     

هـاي مختلـف جهـان در          تـن از اسـاتيد دانـشگاه       137اند و     را ويرايش كرده  
 توسـط   1992كتـاب نخـستين بـار در سـال          . انـد   نوشتن آن همكاري داشـته    

البتـه در   .  شده است  ولِ منتشر و پس از آن بارها تجديد چاپ            انتشارات بلك 
هاي اين بخش علاوه بر كتاب گفته شده از چهـار منبـع زيـر و                  نوشتن مقاله 

  :شود برخي منابع ديگر نيز استفاده مي
I. A Dictionary of  Philosophy, edited by Thomas Mautner, Blackwell , 1996. 
II. The Cambridge Dictionary of Philosophy, General editor, Robert Audi , 

Cambridge Universtiy Press , U.S.A , 1995. 

III. The Oxford Companion to Philosophy. Edited by Ted Hondrich , Oxford 

University Press , 1995. 

IV. The Encyclopedia of History of Science and Religion in Western Tradition, 

Edited by Gary B. Ferngren. London: Garland Publishing, Inc. 2000. 

* * *  

 Edmund Husserl         ادموند هوسرل

گذار جنبش فكري پديدارشناختي است كه در فلـسفة   بنيان) 1859 ـ  1938(ادموند هوسرل 
هاي هوسرل    هاي تاريخي مؤثر در آرا و انديشه        زمينه. اروپايي سدة بيستم تأثير بسيار داشت     

 و فـن هلمهـوتس   (Herbart)او از يك سو، در اثر كارهاي اشخاصي هربارت      . تبسيار اس 
(von Helmholtz) و برنتانو (Brentano)  و ليـپس  (Lipps)  شناسـي   ، تحـت تـأثير روان

 و كـانتور  (Rieman) و ريمـان     (Gauss)جديد بـود؛ و از سـوي ديگـر، كارهـاي گـوس              
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(Cantor)   ــگ ــه و ماينون ــاخ و فرگ ــان  و (Meinong) و م ــرودر (Erdman)اردم  و ش
(Schroder)         هوسرل همچنين تحت تأثير    .  در حوزة مباني رياضيات در او تأثير زياد داشت

هـا تقريبـاً شـبيه        ايـن زمينـه   . بـود ) در اثر كارهاي پرس و مـارتي      (ظهور نظرية جديد زبان     
وفان هاي ظهور حلقة وين است، اما هوسرل علاوه بـر اينهـا تحـت تـأثير آثـار فيلـس                     زمينه

هـاي      بزرگي چون لاك و باركلي و به ويژه هيوم هم بود؛ او بعدها تقريباً بسياري از نوشـته                 
  .كانت و دكارت و لايب نتيس را نيز مطالعه كرد

گيري فكر هوسرل در حوزة رياضيات بود نه در حوزة فلسفه،             از آنجا كه نخستين شكل    
هـايي كـه      شـود؛ نوشـته     ربوط مي هاي او به حساب و منطق م        شگفت نيست كه اولين نوشته    

شناختي اسـت تـا پديدارشـناختي، هـر           رويكرد هوسرل در آنها به اين دو مقوله بيشتر روان         
هوسرل، تحـت تـأثير تعليمـات    . چند رويكرد او بعدها شكل پديدارشناختي به خود گرفت    

قـه پيـدا    سازي معرفتي اشيا تحت آگاهي التفـاتي علا         برنتانو، از همان اوايل به مسئلة روشن      
او بـا تحليـل پديدارشـناختي       . كرد و اين علاقه را همواره بيش از پيش در خود حفظ كـرد             

بـه همـين طريـق، آنچـه در     . هاي زندة آگاهي تلقـي كـرد   ها يا تجربه اشل، پديدارها را داده   
شود همواره شيء است، خـواه ابـن شـيء يـك شـيء                پديدارهاي آگاهي التفاتي آشكار مي    

توان گفت    بنابراين مي .  متعلق ادراك حسي، خواه شيء زماني با فرهنگي        منطقي باشد، خواه  
كه پديدارشناسي هوسرل عبارت است از علم ارتباط افعال آگاهي با متعلقات آنها، و اينكـه                

كند كـه در آن، اشـياي مختلـف شـامل انـواع مختلـف                 هايي را مطالعه مي     پديدارشناسي راه 
  .افعال استارتباط و پيوستگي با انواع مختلف 

هدف پديدارشناسي هوسرل چيست؟ ممكن است بگويند كـه هـدف آن تبيـين كـردن                
هاي زنـدة   اشيا بر پاية طريقي است كه اشيا به آن طريق در تجربه     » حقيقت بودنِ «يا  » اعتبار«

اشياي التفـاتي تجـارب     » حقيقت بودنِ «وقتي مسئلة   . گيرند  شوند يا شكل مي     آگاهي داده مي  
اشـياي  » حقيقـت بـودنِ  «باشد، بعضي از اين تجارب زنده از حيـث تـضميني   زنده در ميان   

اين تجـارب   . آگاهي مربوط به آنها نسبت به بعضي تجارب زندة ديگر مناسبت بيشتر دارند            
زندة مناسب به واقع آنهايي هستند كه نه تنها به اشياي مربوط به خود التفـات دارنـد بلكـه                    

بنابراين پديدارشناسي هوسـرل پـيش از هـر چيـز بـا             . دكنن  آنها را به نحو شهودي درك مي      
  .افعال شهودي حسي يا عقلي سر و كار دارد
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اگر هدف پديدارشناسي عبارت است از پيوند زدن بين افعال آگاهي و متعلقات آنهـا، و                
اگر هدف آن عبارت است از جستجوي پيوندهاي شهودي لازم بـراي تبيـين صـدق افعـال           

يابد اين است كه نشان داده شود كه پديدارشناسـي            جا ضرورت مي  آگاهي، پس آنچه در اين    
نخستين دشواري در اينجا است كـه اگـر آگـاهي           . تواند علم معرفت اصيل باشد      چگونه مي 
رود در ايـن      يابـد و از بـين مـي         اي است كه پيوسته ظهـور مـي         اي از تجارب زنده     مجموعه

خـود هوسـرل ايـن      . را درك كـرد   توان وجود علمي به نام علم آگـاهي           صورت چگونه مي  
افعال آگاهي چگونـه ممكـن      » سيلان هراكليتوسي «مسئله را چنين تعبير كرده است كه علم         

است وجود داشته باشد؟ پاسخ هوسرل ايـن اسـت كـه اگـر مـا ايـن افعـال را در سـاختار                   
 به اين ترتيب، پديدارشناسـي    . شان توصيف كنيم آنگاه علم افعال آگاهي ممكن است         »ذاتي«

شناسي تجربي متفاوت خواهد بود كه علمي است كه با ذات سر و كار                از اين حيث با روان    
شناسـي    توان گفت كه از اين حيث با روان         ، يا مي  ) است [eidetic]علمي ذات محور    . (دارد

گرايـي   هوسرل جـدايي از تجربـه    . است» شناسي محض   روان«تجربي متفاوت است كه علم      
كند كه او را قادر ساخت تـا ارتبـاط و              مؤفقيت واقعي تلقي مي    شناختي زمانش را يك     روان

آنكه در ادامـه ايـن       هاي زندة آگاهي و متعلقات منطق را بررسي كند بي           پيوستگي بين تجربه  
ــ كـه موضـوع      » حقايق واقعـي  «، را به    »حقايق عقل «تناقض بيفتد كه موضوع منطق، يعني       

 پديدارشناسي ذات محور جديد، مشكلات اين. شناسي تجربي است ـ پيوند زده است  روان
جديدي داشت زيرا خطر ناديده گرفتن خصوصيت زماني تجارب زنده را به همراه داشت،              

  .اي كه ذاتاً خصلت زماني دارند، مانند اعمال حافظه به ويژه آن تجارب زنده
تحويـل  «شناسـي تجربـي حاصـل مطـرح شـدن             دومين جـدايي پديدارشناسـي از روان      

هماننـد  .  در علم پديدارشناسي است(phenomenological reduction)» تيپديدارشناخ
هاي زنده، اين تحويل پديدارشناختي نيـز حاصـل ملاحظـات             تحويل ذات محور در تجربه    

مقصود از تحويل پديدارشناختي اين است كه اگر علم پديدارشناسـي،           . شناختي است   روش
براي انجام اين كـار علـم پديدارشناسـي بـه     تبيين امكان علم اصيل به واقعيت است، و اگر       

هاي ارتباط و پيوستگي آگاهي به شيوة شهودي با اشيا واقعيت است، پس تحليل                مطالعة راه 
به تعبير ديگر، اگر هدف     . هاي آگاهي در باب واقعيت باشد       فرض  آگاهي بايد به دور از پيش     



 

170  

ييز
پا

 
13

86
 /

اره
شم

 
31  

ت بودنش را از آگـاهي بـه        نشان دادن اين است كه واقعيت چگونه اعتبار خود، يعني حقيق          
تواند بدون افتـادن در حلقـة دور واقعيتـي از آن سـنخ                آورد، پس اين آگاهي نمي      دست مي 

وجه بـه     بنابراين ضروري است كه اين آگاهي، آگاهي محض باشد و به هيچ           . محسوب شود 
. اشـد تواند چيزي متعلق به جهان واقع ب هاي تجربي آلوده نباشد، و بنابراين ديگر نمي       ادراك

و انفعـال از جهـان      » جـدايي «از اينجا است كه هوسرل گاهي از تحويل پديدارشناختي بـه            
تعليـق  «اگـر اعتبـار جهـان       . كند اما در اينجا ضروري است كه بيـشتر دقـت كنـيم              تعبير مي 

هاي تجربي به دور باشد، پس ايـن دقيقـاً بـراي خـاطر                و اگر آگاهي بايد از ادراك     » شود  مي
  .ان و كسب علم به جهان در يك حوزة انتقادي، يعني غيرجزئي، استتبيين واقعيت جه

توجيه علم اصـيل بـه واقعيـت براسـاس آگـاهي شـهودي نـاب هـدف پديدارشناسـي                    
اي  »پديدارشناسـي «پديدارشناسـي اسـتعلايي علـم،       .  است (transcendental)» استعلايي«

ادگي شـهودي آن در آگـاهي   ، يعني با نحوة ظهور واقعيت يا د»پديدارهاي ناب«است كه با   
اين پديدارشناسي ناب به اين معنا متعالي است كـه پيوسـتگي و ارتبـاط               . ناب سروكار دارد  

كند تـا     بين پديدارهاي آگاهي و اشياي مورد التفات قرار گرفتة متناظر با آنها را توصيف مي              
 و اعتبـار  تواننـد معنـا     رونـده چگونـه مـي       نشان دهد كه مجموعة مركبي از پديدارهاي پيش       

در حقيقت خود هوسرل معتقد بود كه اين فرآيند ساختن را بايد به . اشياي واقعي را بسازند   
. اي در بين شاگردانش معترضاني همچون هايـدگر اسـت           شيوة ايدئاليستي تفسير كند، شيوه    

اسـت زيـرا ايـن مـدعا سـر          » كاهش پديدارشناختي متعالي  «ايدئاليسم متعالي نتيجة مستقيم     
گيري و ساخته شدن آنهـا در         رد كه حقيقت بودن اشيا به نحوة ظهور آنها و به شكل           آو  برمي

بـه معنـاي حقيقـت      (بـودنِ   » منـشأ «آگاهي ناب بسته است، بنابراين آگاهي ناب و سـازنده           
  .اشيا است) بودنِ

توان گفت كه پديدارشناسي هوسرل از آغاز تا انجام همواره با مسئلة منـشأ اشـيا در                   مي
هـايش بـه طـرق        بنابراين هوسرل در مراحـل مختلـف انديـشه        . كار داشته است  آگاهي سرو 

آل در آگـاهي انديـشيده        مختلف دربارة مسئلة منشأ اشيا در آگاهي، به ويژه منشا اشياي ايده           
گانة انديشة هوسرل تحويل يافته    آل با مراحل سه     هم وضع اشيا ايده   » منشأ«هم مفهوم   . است
گرايي در آن هويدا     شناسي  هاي روان   اي كه هنوز آثار و رگه       ينخست بايد پديدارشناس  . است
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؛ سـوم بـا     )كه حتي نسبت به مفهوم گذر هم ايستا اسـت         (است؛ دوم با پديدارشناسي ايستا      
آل  به اين ترتيب اشـيا ايـده   . انجامد   كه به فلسفة تاريخ مي     (genetic)پديدارشناسي تكويني   

شناسي  اي كاهش داده شدند كه بر حسب روان هينخست بد فهميده شدند، يعني آنها به آگا     
مرحلة دوم، گذر از اين بدفهمي به مفهوم منطقي يـا افلاطـوني اسـت               . شد  تجربي درك مي  

در مرحلـة   ). اند  آل از هرگونه تجربة زندة آگاهي مستقل        يعني گذر به اين ادعا كه اشيا ايده       (
اعم از اشيا و متعلقات منطق (ده سوم سرانجام تحليل متعالي و سازنده همة اشياي ساخته ش   

نيز در  » پديدارشناسي«مفهوم خود   . كند  آل تلقي مي    را اشياي ايده  ) و فرهنگ و ادراك حسي    
يعني پديدارشناسي، نخـست بـه مثابـه نـوعي          . گردد  طي اين تكامل دستخوش تغييرات مي     

شـود،   ميشناسي ذات محور نزديك    گردد، سپس به نوعي روان      شناسي تجربي تلقي مي     روان
شـده پيونـد     آورد، كه ساختن آگاهي را با اشياي ساخته         و آنگاه پديدارشناسي ايستا سر برمي     

انجامد كه ساخته شدن افعال آگـاهي         زند، و سرانجام به پديدارشناسي تكويني متعالي مي         مي
 آنها و   (habitualization)سازي   كند و عادي    پژوهش مي » تركيب منفعل «متعالي را بر پاية     

  .نمايد آل علم و فرهنگ از نسلي به نسل ديگر را توصيف مي ذر تاريخي اشياي ايدهگ
سـازد كـه ويژگـي        ملاحظات بيشتر در باب تحولات تاريخي انديشة هوسرل آشكار مي         

گرايـي    گرايي و منطـق    شناسي  هاي او عبارت است از ترديد بين روان         نخستين مرحلة انديشه  
(logicism) .  دومـين مرحلـه در     . آل حـساب و منطـق       ختي اشياي ايده  در تحليل پديدارشنا

پديدارشـناختي متعـالي و     ) كـاهش (تحولات انديشة هوسرل حاصل مطرح شـدن تحويـل          
تـصورات  عنـوان   اين مفاهيم در كتاب او تحت       . تحليل پديدارشناختي ادراك حسي است    

كـه در   (Ideas Pertaining to a Pure Phenomenology)مربوط به پديدارشناسي ناب 
شـناختي عبـارت      خصوصيت ايـن كتـاب از نظرگـاه روش        . اند   منتشر شد مطرح شده    1913

اي كـه سراسـر بـه ارتبـاط و            است از معرفي تحويل پديدارشناختي متعالي و تحليل سازنده        
به صورتي اسـت كـه      ) »نوئما«يا  (و متعلق آن    ) »نوئسيس«يا  (پيوند بين تجربة زندة التفاتي      

كـه پديدارشناسـي آنهـا را       » پديـدارهاي نـاب   «بنـابراين   .  التفات است  در تجربة زنده مورد   
كند نه تنها شامل افعال آگاهي خواهد بود بلكه شامل متعلقات آنها نيز، تـا آنجـا                   مطالعه مي 

به اين ترتيب خود جهان واقعـي بـه         . سازند، خواهد بود    كه خود را در اين افعال آشكار مي       
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جهاني كه خود را در روند تجربي اجتماع اذهان متعالي          . دصورتي فزاينده پديدار خواهد بو    
  .شود كند و تشكيل مي عرضه مي

سازي چگونگي امكـان معرفـت        از آنجا كه نخستين اشتغال پديدارشناسي متعالي روشن       
اصيل دربارة جهان است، معلـوم اسـت كـه پديدارشناسـي تحليـل ادراك حـسي را داراي                   

ادراك حـسي را در معنـاي متعـالي آن، يعنـي بـه معنـاي                وقتي  . كند  اهميت بسيار تلقي مي   
 لحاظ كنيم، ادراك حـسي امـري بـيش از كـشف            (constituting)تأسيس كردن و ساختن     

يك چيز در جهان خواهد بود، يعني در حقيقت عبارت خواهد بود از توجيه شهودي معنـا                 
ر تجربة زندة ادراك    از آنجا كه شي مورد ادراك حسي واقع شده متعلق متناظ          . و واقعيت آن  

است و از آنجا اين تناظر دادة پديدارشناختي است، بنـابراين جـايي بـراي ترديـد در بـاب                    
ممكن است ثابت شود آن چيـزي كـه مـورد ادراك حـسي              . ماند  واقعيت آن شيء باقي نمي    

واقع شده است وضعي متفاوت دارد، حتي ممكن است معلوم شود كه ادراك حسي واقعـي     
كـنم و تـا آنجـا كـه آن            ه است، با وجود اين تا آنجا كه من آن را درك مي            توهم محض بود  

  .تواند براي من وجود نداشته باشد شود نمي شيء به نحو شهودي به من داده مي
» معـضل «حل پديدارشـناختي      تحليل متعالي ادراك حسي نه تنها مشاركت قاطعي در راه         

(enigma)        نسبت به آن محسوب است بلكـه        قديمي در باب وجود جهان و معرفت واقعي 
اش در باب ذهن متعالي را توسعه  سازد كه هم مفهوم اصلي در عين حال هوسرل را قادر مي      

از قبيل تخيل، حافظه،    (بخشد و هم تحليل پديدارشناختي ساير اَشكال تجارب زندة التفاتي           
 ـ   . و ساختار زماني آنها را ارائه كند      ) همدلي ا در پـيش نهـادن      قطعاً پديدارشناسي هوسرلي ب

ها از صور مختلف آگاهي التفاتي و ساختر زمـاني مـشترك آنهـا، و تحليـل                   گونه تحليل   اين
 و شـخص    [monad] و جـوهر فـرد       [ego]از قبيل من    (حالات مختلف بودنِ ذهنِ متعالي      

[person]سهم مهمي در فلسفه دارد)  و اجتماع بيناذهني.  
كه به وسـيلة    » تأمل ناب «آگاهي يا برخلاف    تجربه زندة   » دروني«برخلاف ادراك حسيِ    

اشـياي مكـاني    » بيرونـي «كند، خصوصيت تجربـة       علم پديدارشناختي آگاهي متعالي كار مي     
در حالي كه هر ادراك حـسي، بـه هنگـام           . است» ناكافي«واسطگي شهودي است كه ذاتاً        بي

ر خـود هوسـرل بـه       التفات به يك شيء به مثابه كل، بايد به دادگي جزئي شيء، يا به تعبي ـ              
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توان دورنمـا و طـرح كلـي نيـز            ؛ مي Abschattung، در آلماني    adumbration(» اشارتي«
جديـد، يكـي     اشـارات درست است كه در جريان ادراك حسي        . رضايت دهد ) توجه كرد 

كنند، اما اين نيز درست است كه هيچ يـك از آن              پس از ديگري، خود را بر ذهن عرضه مي        
هاي شيء را به طور كامـل و قطعـي            هرگز همة جنبه  ) جموع كل آنها  چنين م   و هم (اشارات  

بـه ايـن ترتيـب فرآينـد ادراك حـسي يـك شـيء بيرونـي محـدوديتي                   . دهد  به دست نمي  
ناپذير فرآيند ادراك حسي خود را        ناپذير دارد و اين محدوديت در شكل پيشرفت پايان          غلبه

آنكـه    شود بي   حسي با آن تنظيم مي    دارد، يعني همچون هدف واقعي است كه فرآيند ادراك          
اين محدوديت متعلق  . هرگز بتواند به آن دست بيابد يا آن را به طور شهودي تشخيص دهد             

» پايـان   اي بـي    وظيفـه «سازد كـه ادراك حـسي         ادراك حسي اشياي خارجي ما را مطمئن مي       
بنـابراين  پذيرد كه همين سخن در باب ادراك سيلان زماني آگاهي و              هوسرل البته مي  . است

در باب خود پديدارشناسي متعالي نيز صادق است، به اين معني كه پديدارشناسي متعالي در   
  .بيند ناپذير مواجه مي اي پايان حالي كه علم است خود را با وظيفه

هر چند شهود در پديدارشناسي هوسرلي دو معناي بنيادي دارد، يكي شـهود در معنـاي                
، بـا ايـن همـه       )»شـهود ذوات  «يـا   (اي    اي شهود مقوله  ادراك حسي و ديگري شهود در معن      

هوســرل در تحليــل صــور اشــتقاقي آگــاهي شــهودي از قبيــل حافظــه و خيــال و همــدلي 
(Einfuhlung)      هوسرل اينها را افعـال حاضرسـازي       . سازد   رنج بسيار بر خودش هموار مي

)presentification ــاني ــي) Vergegenwartigung، در آلم  ــ م ــي اينه ــد، يعن ــال نام ا افع
واسـطه حاضـر      شان، هر چند به نحو شهودي داده شده است، بـي            اي هستندكه متعلق    التفاتي
گويد كه همـدلي حاضرسـازي يـك تجربـة زنـدة ديگـر                به طور مثال، هوسرل مي    (نيستند  
مـورد بـسيار     حافظـه معلوم است كه براي روشن شدن ماهيت افعال حاضرسازي،          ). است

تـر بگـوييم، متعلـق تجربـة          يك شيء گذشته، يـا دقيـق       افظهحمتعلق التفاتي   . مؤثري است 
شـود،   به طور شهودي به  من داده مي   حافظهاين متعلق اكنون در فعل التفاتي       . گذشته است 

بنابراين، آگـاهي در جريـان فعـل يـادآوري     . آن هم به مثابه شيء در گذشته نه شيء حاضر         
 را در اكنـون حاضـر سـازد، حـل           آنكه واقعـاً گذشـته     مسماي حاضر ساختن گذشته را، بي     

به عقيدة هوسرل فرق حافظـه بـا    . كند  كند؛ يعني كيفيت گذشته بودنِ گذشته را حفظ مي          مي
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او . ادراك قبلـي  » بازسـازي «ادراك در اين است كه حافظه عبـارت اسـت از تجربـة زنـدة                
 – quasi)» ادراك نمـا «خيال، . گويد تخيل شهودي را نيز بايد به همين شيوه درك كرد مي

perception)       حاضـر اسـت   » تـو گـويي   «اي كـه       است، يعني ادراك چيزي غايب به گونه .
بنابراين، خيال برخلاف حافظه و يادآوري، بازسازي ادراك گذشته نيـست بلكـه بازسـازي               

كنـد    ، اين شباهت را دارد كه شخـصي كـه تخيـل مـي             »يادآوري«اما با   . ادراك موهوم است  
شود، چيزي نيست كـه بـه         آن، كه به طور شهودي به او عرضه مي        داند كه متعلق التفاتي       مي

  .محيط واقعي فعلي او تعلق داشته باشد
اول ايـن كـه اشـتباه اسـت كـه پديدارشناسـي             : در اينجا بايد دو چيز را مد نظر داشـت         

 (metaphysics of presence)هوسرل از آگاهي متعال را به مثابـه مابعدالطبيعـة حـضور    
دوم اينكه ). ان كه ژاك دريدا به پيروي از هايدگر همين اشتباه را مرتكب شد        چن(تلقي كنيم   

ترين تقريرش پديدارشناسي موقـت       بايد در نظر داشت كه پديدارشناسي هوسرل در بنيادي        
به واقع، بر پايه اين ذات موقت است كه آگاهي توانايي تعالي يـافتن بـه        . بودنِ آگاهي است  

خواه رو سـوي گذشـته داشـته باشـد خـواه رو             ( غايب است    يابد كه   سوي آن چيزي را مي    
  ).سوي آينده، و خواه دنياي خيالي يا تجربة زندة نفوذناپذير يك ذهن ديگر

مند شـد؛     اش به پديدارشناسي تاريخ علاقه      هاي فكري   هوسرل در آخرين مرحلة فعاليت    
 The) اروپـايي بحـران علـوم   اسـت از  ترين اثر او در اين حوزه عبارت  ترديد اصلي و بي

Crisis of European sciences)   او بـر آن بـود كـه علـوم     .  منتـشر شـد  1936 ـ  7كـه در
نخست از حيث مبناي دروني، دوم از حيـث         : اند  اروپايي از دو صورت در بحران واقع شده       

؛ هوسرل در زمينـة ايـن دو بحـران قـانع شـد كـه پـژوهش        »نيازهاي زندگي «ارتباط آنها با    
اين پـژوهش   . در باب تاريخ انديشة علمي و علل انحطاط آن ضروري است          پديدارشناختي  

اي منتهي خواهد شد كه انديشة علمي بـر           سازي شواهد اصلي    تاريخي ناچار به دوباره فعال    
بنابراين هدف هوسرل اين بود كه براساس شـهود متعـالي يـك             . پاية آنها توسعه يافته است    

او اين منشأ متعالي را بـه       . ال علم فراهم آورد     قات ايده مبناي پديدارشناختي براي اعتبار متعل    
اين فكر او   . كرد  درك مي » واقعيت تاريخ متعادل  «تر، يك     مثابه يك واقعيت تاريخي، يا دقيق     

اي كـه ماهيـت       ما به اين منشأ تنهـا از طريـق پرسـش التفـاتي            ) 1: (دست كم سه معنا دارد    
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 منشأ شهودي در زمينـه و بـستر تـاريخي يـك             اين) 2(توانيم دست بيابيم؛      تاريخي دارد مي  
پديدارشناسـي بـه پرسـش از معنـا و امكـان      ) 3(خاصي تجسم يافته است؛ » جهان زندگي «

 يعني به تعبيـر ديگـر تفكـر دوبـاره در ذات علـم را                 شود؛  انتقال تاريخي آن منشأ منتهي مي     
 ذاتي تاريخ را كنار     به عقيدة هوسرل پديدارشناختي تاريخ مطالعة ساختار      . سازد  ضروري مي 

گذارد بلكه بايد اين واقعيت را در مد نظر داشته باشد كه خود اين ساختارهاي ذاتي از                   نمي
  .اند نوع ساختارهاي تاريخي

گرايي و ايدئاليـسم متعـالي را،         پژوهي متعالي، تنش بين تجربه      اين مفهوم جديد از تاريخ    
سازد، و جاي تعجب نيست كه  آشكار مي  كه در همة كارهاي هوسرل سريان دارد، به خوبي     

آن تنش بـه طـور   . اند نيز حضور دارد   در كارهاي پديدارشناساني كه از هوسرل پيروي كرده       
 و  (facticity)خلاصه اين است كه از يك سو پديدارشناسي هوسرلي بر واقعيـت داشـتن               

 علـم مطلقـي     كند، و به تعبير ديگـر،       تجسم و جهان زندگي و از دست دادن معنا تمركز مي          
فـراهم  ) خـواه نظـري باشـد و خـواه عملـي          (هـاي انـساني را        داند كه مبناي همة تلاش      مي
  .آورد مي

  
  




